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 Political  سياسی

  
  فــريـــدون کاوه

 ٢٠٢٣ جولای ٣٠
   

  ؟پفيوز ھای سياسی کی ھا اند
  و بی رگ  بی کفايت،  عرضه، بی  مرد سست، تنبل، بی" :لغتنامۀ دھخدا پفيوز را چنين معنی نموده است

  ."بی حميت، بی درد، بی رگ بی غيرت، قرمساق، احمق، نادان،" :مترادف آن چنين است که "غيرت

  ؟اما پفيوز سياسی کيست

پفيوز به فردی از لحاظ سياسی اطلاق می گردد که فاقد بينش و اصول معين سياسی و زيور اخلاق مبارزاتی بوده و ابن 

الوقت باشد و برای جيفۀ دنيا با شيطان ھمدست و ھمدستان شده و در حرف با لفاظی و مکاره گری سياسی، فرصت 

  .کند" اصولی" و سست عنصری خويش را توجيه  ی، معامله گریطلب

اين دسته افراد در شرايط ديروزی و امروزی افغانستان و کشور ھای تحت سلطۀ مشابه آن، از نگاه شيوۀ کار و ميزان 

آنھا معامله گری شان، به رنگ ھا و اشکال مختلف وجود داشته اند، اما اپورتونيسم وجه مشخصه و صفت مميزۀ ھمۀ 

پفيوز ھای سياسی به طور عمده روشنفکران خرده بورژوای سرگردان، متوھم و گمراھی اند فاقد مکتب و . را می سازد

نيمه راه و گمراھی که به دليل  ، قلندرمنش،مشرب معين و تعريف شدۀ سياسی و يا افراد سست عنصر، سراسيمه

استحاله  و سپس مسخ و  موجود دفع، طرد و افراز شدهخصلت طولانی و دشوار مبارزۀ سياسی، از بدنۀ تشکل ھای 

طبقات حاکمۀ فئودال و " روشنفکران ارگانيک"حساب اين دسته از روشنفکران سرگردان به قول گرامشی از . اند شده

جاعی خادم امپرياليسم جدا است، زيرا روشنفکران اخير الذکر يا خود در زمرۀ اين دو طبقۀ ارتْ ذاتا بورژوا ــ کمپرادور

محسوب می شوند و يا روشنفکران خرده بورژوائی اند که دارای موضع طبقاتی اين دو طبقۀ ارتجاعی بوده و مدافع آن 

ًاين بخش روشنفکران ارتجاعی به دليل خاستگاه يا موضع جاری طبقاتی شان، ذاتا فرصت طلب، ستمگر، . اند

اھريمن امپرياليسم و توجيه گر و مدافع تمام اين پلشتی ھا استثمارگر، مرتجع، تسليم طلب و از لحاظ سرشت ھمزاد با 

  .اند

با اين توضيح تفاوت، در اين مقالۀ کوتاه، منظور ما از پفيوز ھای سياسی ھمين دستۀ نخست از روشنفکران خرده 

  .معامله گر، منحط، ابن الوقت، سرگردان و فاقد راه و رسم معين مبارزاتی است ۀاستحاله شد بورژوای

وی برای به دست آوردن . وز سياسی آدمی است حراف، فاقد اصول و راه و روش معين و دارای مقداری معلوماتپفي

ماديات، دانسته ھايش را در ازای دريافت چند پولی، به زر فروخته، در پای خوک ريخته و از بکارگيری ھيچ وسيلۀ 

طی چھار و نيم دھۀ اخير تاريخ خونين کشور . ی ورزدغيرشرافتندانه ای برای دستيابی به پول، ثروت و مقام دريغ نم
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ما در عمل به کرات ديده شده است که تعدادی از اين عناصر ابن الوقت برای رسيدن به جاه و مقام، فرصت طلبی را تا 

. ندسرحد ارتکاب خيانت آشکار ملی و تاريخی ارتقاء داده و به منافع ملی و تاريخی مردم افغانستان خيانت ورزيده ا

برخی از اين کوتوله ھای خيانت پيشۀ مطرود ھم ديروز و ھم امروز با حرافی، سفسطه، نيرنگ و دروغ و به کمک 

نھاد ھای امنيتی و تبليغاتی اربابان اشغالگر شان به انکار و نفی مخالفان و دگرانديشان متوسل شده و با استفادۀ نابجا از 

ھاد ھا و نماد ھای انقلابی و آزاديخواه کشور، بيھوده کوشيده اند خيانت وجاھت و ميراث ارجمند و گرانسنگ ذوات، ن

  .را اصوليت جلوه دھند

بار ھا ديده شده است که اين دسته از عناصر سست عنصر در پی نام و نان بر سر ھر ستيژی ظاھر شده، بر سر خون 

له کرده، در ھر دری به تکدی پرداخته، در پای و نام و اعتبار مبارزاتی جانبازان راه انقلاب و آزاديخواھی کشور معام

 و حتی در صورت لزوم، با وقاحت تمام سر  جباران چندی به سجود افتاده، در پاره ای از موارد تبر جلاد را دسته شده

  .از گريبان استعمار بيرون آورده و آن عمل شنيع و خائنانه را ثبت کتيبۀ خارائين تاريخ کرده که نازدودنی است

ه شده است که برخی از اين پفيوز ھای حراف سياسی در مجامع سياسی با سلنبه قلمبه گوئی که خود ھم عاجز از ديد

اين قماش با به راه انداختن بحث ھای . توضيح آن اند، خود را ناف زمين و ستون آسمان و سياست دان جا زده اند

ادی از واژه ھای ھضم و درونی نشدۀ فرنگی به خود اين انتزاعی به شيوۀ سکولاستيک و با کاپی برداری و پراندن تعد

افراد و نامأنوس برای اکثريت کم سواد جامعۀ عقب نگه داشته شدۀ ما و آوردن نقل قول ھای بدون ارتباط از نويسندگان 

ضيلت بيرونی در گفتار و نوشتار شان، فضل فروشی کرده و در صدد بوده اند تا مخاطبان شان را به داشتن کمال و ف

  .خود مجاب سازند

اين تلاش ھای غيرشريفانه ھمه برای کسب روزی بی زحمت صورت می گيرد و اين عناصر غيرمولد زندگی پرازيتی 

  .خود را به ھمين گونه ادامه داده و با اين فرصت طلبی و اغواگری، نان به نرخ روز می خورند

. ه چيز را فدای عقده ھا و کين توزی ھای ھای خود می کنندپفيوز ھای سياسی عناصری اند عقده مند و کينه توز که ھم

بار ھا ديده شده است که اين عقده مندی و کين توزی و انتقامجوئی به . اين ھا به جز از خود، بالای ھمه کس گپ دارند

ھان، ارتکاب  و ھمرا شکل پناه بردن و مدد جستن از دشمنان قسم خوردۀ خلق تا سرحد کشتار بی گناھان، خيانت به راه

اپذير به تشکل ھای مدعی مبارزۀ انقلابی، تخريش و تخريب ارثيه و تاريخ آن جنايت و وارد کردن ضربات جبران ن

  .تشکل مفروض منجر شده است

در پراتيک دھه ھای اخير تاريخ . پفيوز ھای سياسی به دليل بدآموزی فرصت طلبانه، افرادی اند رياکار و اپورتونيست

 دو خيصۀ فوق روشنفکران سست عنصر و نان به نرخ روز خور در مواردی تا سرحد تسليم طلبی ملی و کشور ما، اين

طبقاتی تکامل کرده و اين عناصر منحط و زبون تجاوز آشکار و کشتار امپرياليستی در کشورش را توجيه و تقديس 

جباران و نيرو ھای سفاک سراپا ارتجاعی کرده و به دلائل فرصت طلبی و يا قومی ــ زبانی، به مشاطه گر چھرۀ کريۀ 

  .و رژيم ھای وابسته، مزدور و مرتجع و امپرياليسم اشغالگر مبدل شده اند

برای رسيدن به جاه و مقامی، پفيوز ھای سياسی با حرافی و معلومات آفاقی، ژورناليستی و دائرة المعارفی که دارند، 

لشکر جمع آوری کنند و ستيژ ھا و مصاحبه ھا و کنفرانس ھا راه می خواھند به دور خود از ميان ناآگاھان سياھی 

کرده و با بی شرمی تمام در در مجامع و مراکز جاسوسی دول امپرياليستی " دپلوماتيک"بيندازند، بدون مانع سفر ھای 

گيرند و آن را آن دول و زير بيرق اشغالگران ويدئو و عکس ھای يادگاری ب زنان /ـ ارتجاعی ظاھر شده، با دولتمردان

بعد قماش ھای مختلف اين سوداگران سياسی می کوشند با . به مثابۀ سند قرابت شان با اربابان شان به رخ ديگران بکشند

اين سياھی لشکر و دانشمند ناميدن افراد فاقد دانش با اين عکس و ويدئو ھا و صحنه سازی ھای مضحک ديگر، منابع 
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ای مربوطه آنھا را در مورد اھليت و وزنۀ علمی، فرھنگی و اجتماعی کار خود استخباراتی امپرياليستی و انجو ھ

  .مجاب سازند تا دھن بوجی ھای يورو دالر را شل کنند و به کيسۀ اين رياکاران و سوداگران سياسی بريزند

در . قت می کنندپفيوز ھا بالای ھر کسی گپی دارند، ولی در اکثر موارد فرصت طلبانه در ظاھر با آراء ھر کسی مواف

بحث، اگر موافق نظرش بودی، با کلمات و جملات تزئين شده تو را می ستايند و اگر با پفيوز مخالفت ورزيدی، با 

سنگ ملامتی و انگ نادانی به استقبالت شتافته و سپس با نيرنگ و ريا عالمی از دروغ، بھتان و اتھام واھی را نثارت 

  .زبان و قلمت را خاموش سازندمی کنند تا برايت دوسيه بسازند و 

تعدادی از اين عناصر انحطاط يافته در ميانۀ موجی از انحطلط عمومی و ھمه جانبۀ جامعۀ ستمزدۀ ما، در برخی از 

لذا، خودستائی می کنند و حرف پفيوز حرف آخر است، به جز خود . نيز اند" خودشيفتگی"موارد دچار آسيب روانی 

  .کس ديگری را نمی پسندد

عوض اين . يوز ھائی که فرصت طلبانه و رياکارانه دم از مبارزه می زنند، مردان و زنان ميدان عمل و مبارزه نيستندپف

  .که جمع کنند و در خدمت امر وحدت باشند، بيشتر از آن، پای تجزيه و تفرقه می روند و در تجزيه پيشتاز اند

از لحاظ موقعيت اجتماعی خويش بيشترينه عناصر خرده  طوری که در آغاز اين نوشته آمد، پفيوز ھای سياسی 

از ھمين رو است که استقرار فکری نداشته، سرگردان و ھردم خيال اند و فرصت طلبانه پی آن نيرو . بورژوازی اند

  .ه می دھندھائی می روند که پيروزی زودرس و سھل الوصول را در مبارزه مژد

طوری که ديديم، تعدادی از افراد و گروھک ھای پفيوز تسليم طلب پوشالی در کشور مستعمرۀ مقھور ما زير بيرق 

و بحث ھای مدرنيزه می کردند؛ در پارلمان رژيم مزدور کانديد ھا دادند؛ و در " مشق و تمرين دموکراسی"اشغالگران 

و " حامد کرزی"، دو مزدور مورد اعتماد استعمارگران متجاوز يعنی انتخابات رياست جمھوری به نفع دو خائن ملی

حال پس از فرار شرمسارانۀ نيرو . کمپاين کردند و در خيانت ملی و خيانت به خلق آنان، شريک شدند" اشرف غنی"

فرومايۀ اشغالگر دول امپرياليستی امريکا ــ ناتو و عروج مجدد طالبان معلوم شد که اشغالگران و مزدوران  ھای

نساخته بودند؛ ھنوز ھم اين رياکاران و " مدرن"شان ھيچ چيزی را در ظلمتکدۀ افغانستان " سياسی کار"و " مدنی"

، از عمل تسليم طلبانه و "جنايت و شکست، درسی و عبرتی" » قيوم رھبر«منافقان سياسی به رغم به قول زنده ياد 

ه، بلکه با وقاحت بی مانند فرصت طلبی، تسليم طلبی ملی و تاريخی و خائنانۀ خود نادم نبوده و از تاريخ درسی نگرفت

  .خيانت آشکار ديروزی خود را تداوم بخشيده و به کمک سفسطه آن را توجيه می کنند

ھيچ گاھی با چنين اعمال خود از سوء استفاده از نام جانبازان و . پفيوز ھا آدم ھای بی شرم، بی آبرو و بی آزرم اند

 انقلابی خجالت نکشيده اند و با اين ترفند خويش از بعضی از افراد ناآگاه و غافل از رنگ و نيرنگ، سازمان ھای

  .استفاده سوء کرده اند

پفيوز ھای سياسی به مثابۀ عناصر ابن الوقت، معامله گر و دمساز با ارتجاع و استعمار در کارنامۀ خويش مزيد بر 

توطئه عليه ھمرزمان ديروزی؛ به جز از ھمکاری و ھمدستی با ھمديگر و با مزدوران استعمار و با رژيم ھای مزدور 

آن و دوسيه سازی برای انقلابيون ادامه دھنده، کار ديگری برای ضربت زدن به تشکل ھای انقلابی، سبوتاژ در کار 

  .نداشته اند

اگر ھم اکنون طالبان وحشی به اين پفيوز ھا روی نشان بدھند، از يکجا شدن با آنھا و مشاطه گری رخسار زشت طالبان 

  .ابائی نخواھند ورزيد" دموکراتيک"و " مدرن"وحشی و آرايش آن به حيث چھرۀ 

  . سياسی دم از وحدت ملی می زده اند، اما در عمل برای تجزيه و انحلال آن کار کرده اندبرخی پفيوز ھای
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وحدت ملی توسط يک نيروی وحدت دھنده بر زمينۀ وجوه اشتراک اقتصادی، اجتماعی، سياسی، فرھنگی و تاريخی با 

 عليای ملی بدون و به دور بر مبنای منافع سرزمين مشترک و دولت مشترک داشتن دو عنصر اساسی تشکيل ملت يعنی

  .از تعقيدات و اجبار خارجی، تحقق می يابد

اين در حاليست که طيف ھای سه گانۀ پفيوز ھای سياسی تسليم طلب در کشور ما افراد و گروه ھای خود خواه، حراف 

وری، از ديروز تا و حيله گری بوده اند که در نقش چھره آراء امپرياليسم اشغالگر و ارتجاع حاکم فئودال ــ کمپراد

 اشغال افغانستان توسط امپرياليسم اشغالگر و جنايتگستر امريکا و شرکاء را انکار ورزيده، خود زير بيرق آن  امروز

اشغالگران قاتل برای مدت دو دھه نواله خورده، در جنايت و خيانت امپرياليسم و ارتجاع ھمدست و شريک شده، 

ر گسترانيده و توحش استعماری و مأموريت اشغالگری و کشتار خلق ما توسط فرھنگ و سياست استعمارگر را در کشو

افغانستان مستعمره و مردم اسير آن، " دموکراتيک سازی"و " متمدن سازی"، "مدرن سازی"امپرياليسم را مأموريت 

ــ برای  ليسم اشغالگر تبليغ می کردند و در قبال جنايت، کشتار و به ويژه تفرقه اندازی ھدفمند قومی ــ مذھبی امپريا

  .جلوگيری از وفاق ملی مردم عليه استعمار ــ ارتجاع ــ در کشور خود، سکوت مرگبار پيشه کرده بودند

برخی از اين پفيوز ھای تسليم طلب بی آزرم در نقش کوتوله ھای سياسی مثل ھمتايان تسليم طلب ديگر شان ــ که اکنون 

ست شان پناه برده اند و يا چون موش ھا در سوراخ ھا خزيده اند ــ طی بيست سال مثل اينان در آغوش اربابان امپريالي

با فئوداليسم، برای ضربه زدن به " تقابل واقعی، نه تصنعی"آزگار بدين باور غلط بودند که امپرياليسم امريکا با 

بر ھمين مبنا و با   تسليم طلب آن، اين دستۀ انقياد طلب، به ويژه تئوريسين). ضد فئوداليست ھا ( فئوداليسم آمده است 

 و به تبع وی، سائر اعضای اين باند از تئوری تضاد، تئوری تسليم طلبانۀ ای  بدآموزی تسليم طلبانه و درک سخيف وی

را ابداع و موعظه می کردند که در پايان اشغال نظامی کشور، حالت عکس اين تئوری  "تـــئـــوری تـــچ" مشھور به

) ضد امپرياليست ھا ( بعکس اين قماش تسليم طلب ملی، پندار زشت ديگری در صف .  طلبانه اثبات شدرسوای انقياد

در ميان اين دستۀ دوم افراد و گروھک ھائی بودند که در عين خدمت به امپرياليسم اشغالگر رياکارانه يا . زمزمه می شد

مقاومت "جنگ خود فروختگان فاشيست طالبان را از موضع طبقاتی فئودال ــ کمپرادوری شان با سرخ نمائی کاذب 

  .می پنداشتند و در نشرات شان اظھار می داشتند که طالب ھا مستقل و غيروابسته ھستند" ملی

به ھر ) ضد امپرياليست ھا ( و ھم در صف ) ضد فئوداليست ھا ( اين پفيوز ھای سياسی رياکار و منافق ھم در صف 

اشغالگر و کليت ارتجاع کشور  ستند و يا امروز بيارايند، در عمل در خدمت امپرياليسم رنگ و قبائی که خود را می آرا

  .اقوام و مردمان افغانستان قرار می گرفته اند عليه منافع عليای ملی و وحدت ملی و

رکت معلوم شد که وحدت طلبی ريائی اين نيرو ھای مزور در عين خدمت به دشمنان ملی و تاريخی مردم افغانستان، ش

در جنايات شان و تأييد تجاوز و کشتار شان در حق مردم مظلوم افغانستان، و سکوت مرگبار در قبال تفرقه افکنی 

  .استعمارگر متجاوز، کذب و تزوير محضی بيش نبوده است

تاريخ استعمار و تجارب تاريخی مبارزات ضد استعماری و انقلاب ھا و نبرد ھای آزاديبخش خلق ھای مستعمرات و 

نيمه مستعمرات به شمول مبارزات پارينۀ آزاديخواھانۀ مردم افغانستان عليه استعمارگران چندی در امتداد چند قرن، 

گواه آشکاريست بر اين که، استعمار و امپرياليسم در ھر زمان و ھر کجا بر ارزش ھای حياتی استقلال، حاکميت ملی، 

رزمين ھای مفتوحه تاخته، تفرقه افکنی قومی، زبانی و مذھبی وحدت ملی، تماميت ارضی و فرھنگ ملی کشور ھا و س

متشکل از شرير (را تا سرحد قتل عام مردمان بومی به راه انداخته و نظام ھای مستبد بوروکراتيک وابسته به خود را 

و ترين دار و دستۀ ارتجاعی به اضافۀ چند تن روشنفکر و تکنوکرات تسليم طلب و خودفروختۀ خادم استعمار 

بر دوش مردمان آن کشور ھا تحميل کرده و با اشکال و ذرايع ) امپرياليسم برای چھره آرائی نظام ارتجاعی و پوشالی
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مختلف از بيداری و حس تعلق به سرزمين و به ھمدگر و ارتقای آن تا سرحد درک آگاھانۀ نياز وحدت ملی باشندگان 

  .آن، جلو گرفته است

به دليل ماھيت ستمگرانه و استثمارگرانه و ) سرمايه دار دلال(ژوا ــ کمپرادور دو نيروی طبقاتی فئودال و بور

اين موضوع به . ھمسرشتی و وابستگی شان به امپرياليسم، نمی توانند آحاد ستمگر و ستمکش ملت را با ھم متحد سازند

يسم عظمت طلبانه و ويژه در کشور افغانستان با رنگين کمان قومی که نيرو ھای ارتجاعی از دو محور شوون

ناسيوناليسم تنگ نظرانه و منحط قومی، يکی در پی تحميل سلطه و ارزش ھای خود بر ديگران است و در محور 

مخالف گرايش به گريز از مرکز و تجزيه طلبی بر اذھان حاکم است و اين نيرو ھا در دھه ھای اخير درگير منازعات و 

يان اقوان شريف و برادر افغانستان نفرت پراکنی و استخوان شکنی کرده اند؛  از پايگاه ھای قومی بوده و م جنگ قدرت

لذا، اين دو گرايش و عملکرد متضاد فوق توأم با بی عرضگی تاريخی نيروھای . دشوار تر از ھر کشوری است

  .ارتجاعی در باب امر سترگ تأمين وحدت ملی، مزيد بر علت است

 مثابۀ يک نيروی طبقاتی در عصر امپرياليسم و به ميان آمدن پرولتاريا در به) صنعتی ــ صادراتی(بورژوازی ملی 

اتحاد با زحمتکشان غير پرولتری و نمايندگان سياسی شان به روی صحنه در کشور ھای زير سلطه، ديگر در عرصۀ 

اريکخانۀ فئوداليسم ملی و بين المللی اقبال رشد و موجوديت مستقل و جايگاه رھبری جنبش ھای اجتماعی برای گذر از ت

 و شکل دادن به اقتصاد مستقل ملی به دور از تعقيدات استعماری امپرياليسم را در  و مستقل سرمايه داری به نظام منور

  .پھنۀ کشور در وضعيت پسااستعماری، به طور دائم از دست داده است

 سلطۀ قبلی ــ به خصوص در رنگين اين در حاليست که در وضعيت ھای پسااستعماری در کشور ھای مستعمره و تحت

کمان افغانستان کنونی تحت سيطرۀ فاشيسم تئوکراتيک طالبان در موقعيت نومستعمراتی و تعدد درازدستی ھای 

استعماری بيرونی ــ وحدت طبقاتی زحمتکشان به رھبری نيروی پيشاھنگ آن و برپائی حاکميت ملی و اجتماعی 

  .مين وحدت ملی اکثريت ملت، ضمانت از آن و تحکيم آن استزحمتکشان، يگانه وسيله و وثيقۀ تأ

   
 


